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  25/9/1394پذيرش:                                               8/3/1394دريافت:  

  

  چكيده
سهامدار(ان) به نام و از طرف شركت عليه مدير(ان) و مديرعاملي كه با اعمـال  ، در دعواي مشتق

، نماينـده _در رابطـه اصـيل  . كننـد  دادخـواهي مـي  ، انـد  نامتعارف خود موجب زيان شـركت شـده  
بيني راهكارهاي مناسب براي پيشگيري و حل تعارض احتمالي منافع آنان ضرورتي آشكار  پيش
ادخواهي عليـه مـدير گـاه بـا چالشـهايي روبروسـت كـه اميـد بـه          نمايندگي سهامدار در د. است

در حقوق ايران لازم نيسـت نماينـده داراي اطلاعـات    . سازد استيفاي حقوق شركت را دشوار مي
حقوقي بوده يا از طريق وكيل دادگستري اقدام كند و همين موضوع ممكن اسـت باعـث شكسـت    

سـهامدار دعـوايي عليـه مـدير يـا مـدير عامـل        به علاوه اگر شركت يا يك . شركت در دعوا گردد
توانند آن دعوا را بـه   ديگر سهامدارن نمي، اي آن را پيگيري نكند متخلف اقامه و به نحوه شايسته
لذا مدير متخلف ممكـن اسـت بـا ديگـر مـديران يـا بعضـي از        . عنوان دعواي مشتق پيگيري كنند

، نند و با عدم دفاع مناسب از حقـوق شـركت  تا آنان عليه وي دادخواهي ك، سهامداران تباني كرده
طـرح  ، در نتيجه با توجه به قاعده اعتبـار امـر مختـوم   ، موجبات محكوميت اصيل را فراهم آورند

فـرار    دعـواي مشـتق ابـزار سوءاسـتفاده و وسـيله     ، دعوا عليه عامل زيان در آينده منتفـي شـده  
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ــراي پيشــگ   . گــردد متخلــف از مســؤوليت مــي   يري از وقــوع چنــين  در حقــوق انگلســتان ب
تدابير لازم انديشيده شده و در نتيجه مشـكل سوءاسـتفاده از دعـواي مشـتق     ، هايي سوءاستفاده

  .  شود براي تضييع حقوق شركت كمرنگ مي
  

  اعتبار امر قضاوت شده  ، سوءاستفاده، تعارض منافع، نمايندگي، دعواي مشتق واژگان كليدي:
  

  مقدمه. 1
يكي از سازوكارهايي كه در راستاي ترغيب مديران به اداره مطلوب شـركت و ايجـاد انگيـزه    

دعواي مشتق است كـه بـه   ، مصالح اصيل انديشيده شدهتأمين رفتاري مناسب در آنان براي 
براي جبـران خسـاراتي كـه در اثـر اقـدامات      ، تواند در شرايط خاص موجب آن سهامدار مي
بـديهي اسـت در   . عليـه آنـان اقامـه دعـوا كنـد     ، ه شـركت وارد شـده  مدير(ان) و مدير عامل ب

منـافع شـركت و   تـأمين  تواند ضمن  دعواي مشتق مي، صورت وجود قواعد شفاف و مناسب
مديران بالفعل و بالقوه شركتهاي تجـاري را وادار بـه انجـام رفتارهـاي مناسـب      ، سهامداران

بينـي شـده و قانونگـذار بـه     سهامي پيش در شركتهايصرفاً در حقوق ايران اين راهكار . كند
يك پنجم سهامداران حق داده عليه مدير(ان) و مدير عاملي كه با تخلف خـود موجـب تضـرر    

اهميت حـق دادخـواهي سـهامدار بـه     . ت). ق. ا. ل 276دادخواهي نمايند (ماده ، اندشركت شده
محدود يا منتفي نمودن ايـن  حدي است كه اجازه تحديد آن داده نشده و هر گونه توافق براي 

بينـي شـده   اعم از آنكه چنين محدوديتي در اساسنامه پيش؛ اعتبار اعلام گرديده استحق بي
  .  ت). ق. ا. ل 277يا مجامع عمومي آنرا مقرر نموده باشند (ماده 

نه قوانين تجارت و آيـين دادرسـي   ، بيني دعواي مشتق در حقوق ايرانبا وجود پيش
انـد و نـه در ابيـات حقـوقي      بيني كـرده حكم خاصي پيش، عاد شكلي آنمدني در مورد اب

قضايي هم شـايد بـه    رويه. تلاشي در خور براي ابهام زدايي از آن صورت گرفته است
بر اين اساس بعيد نيست يكي از ؛ نادر دعاوي مشتق وضع بهتري ندارد علت طرح نسبتاً

در ، دان احكام و قواعد شـكلي روشـن  فق، دلايل عمده عدم اعمال اين حق در حقوق ايران
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  .  اين خصوص باشد
بايد ديد آيـا سـهامدار يـا سـهامداران بـراي آنكـه بتواننـد از جانـب شـركت          اصولاً 

بايد داراي شرايط خاصي از جمله اطلاع نسبي از قواعد حقوقي بطـور  ، دادخواهي نمايند
دادخـواهي از  عام و احكام شركت تجاري و دعواي مشتق بطور خـاص باشـند يـا حـق     

بينـي شـده و ايشـان حتـي بـدون داشـتن       جانب شركت براي آنان بصورت مطلق پـيش 
  توانند دادخواهي كنند؟كمترين اطلاعات هم مي

دعوايي عليه مديران يا مدير عامل اقامه نموده امـا بـه   ، همچنين اگر تعدادي از سهامداران
تواننـد دعـواي   يـا حتـي شـركت مـي    آيا ساير سهامدران ، اي آنرا پيگيري نكنند نحو شايسته

يعنـي وقتـي   ؛ مطروحه را تعقيب نمايند؟ اين پرسش در مورد وضعيت عكس هم صادق است
. شركت دعوايي عليه مدير (مديران) متخلف اقامه كرده و چنان كـه بايـد آن را پيگيـري نكنـد    

ركت گيرد كـه ممكـن اسـت سـهامداران يـا ش ـ     از آنجا نشأت مي، اهميت بنيادين اين موضوع
، كند و با عدم دفاع شايسـته از منـافع شـركت   دعوايي را عليه مدير يا مديرعامل متخلف طرح 

موجبات محكوميت شركت را فراهم آورد و طرح دعواي آتي عليه مدير مزبور با مانع اعتبـار  
لذا تجويز ادامه دادرسـي بوسـيله سـاير سـهامداران در ايـن چنـين       ؛ امر مختوم مواجه گردد

  .  كمرنگ كند را تواند تا حدود زيادي اين مشكليم، وضعيتي
اساساً بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا حق سهامداران براي طرح دعواي جبـران  
خسارت عليه مدير(ان) يا مـدير عامـل متخلـف در طـول حـق دادخـواهي شـركت قـرار         

ر(ان) سـهامدا ، گيرد به اين معنا كه در صورت دادخواهي شركت عليه مدير موصوفمي
تواند دعوايي مستقل در اين خصوص شروع نمايد يا چنين محدوديتي در مورد حق نمي

  دادخواهي سهامدار(ان) وجود ندارد؟  
ترييب نوشتار حاضر عمدتاً در صدد تبيين چالشـهاي نماينـدگي سـهامداران و     بدين

نگـاهي  از طرف ديگر نظر به اينكـه نگـاه نويسـنده بـه موضـوع      . ابعاد دادرسي آن است
بـه  ، موضوع در حقوق ايـران  »هايهست«تلاش دارد ضمن تببين ، آسيب شناسانه بوده

لـذا  ؛ دست يازد كه شايد در آينده مورد توجه سياستگذاران قـرار گيـرد   »بايدهاي«ارائه 
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رسـد و در ايـن راسـتا حقـوق     ناپذيز بـه نظـر مـي    اجتناب، بهره گيري از مطالعه تطبيقي
  .  خواهد شد انگلستان تجزيه و تحليل

چالشـهاي  ، در ادامه پس از بررسي اجمالي مفهوم دعـواي شخصـي و دعـوا مشـتق    
دادخـواهي شـركت و عـدم اقـدام     ، نمايندگي سهامداران شامل عـدم شايسـتگي نماينـده   

، طولي يـا عرضـي بـودن حـق سـهامدار بـراي اقامـه دعـواي مشـتق         ، مناسب بعدي آن
نتيجـه  ، بعـدي آنـان بررسـي و در نهايـت    دادخواهي سهامدار و عـدم اقـدامات مناسـب    

  .  نوشتار ارائه خواهد شد
 

  سهامدار 1دعواي شخصي. 2

شركت يا مدير(ان) و مديرعامل ممكن است مقررات قانوني يا قـراردادي (اساسـنامه) را   
توانـد عليـه    در نتيجه سهامدار مـي . موجب زيان شخصي سهامدار گردند، رعايت نكرده

براي مثال فرض كنيد شـركت بـرخلاف   . مديرعامل اقامه دعوا كندشركت يا مدير(ان) و 
از پرداخت سـود مصـوب مجمـع بـه سـهامدار      ، ت. اق. ل 90الزام قانوني مقرر در ماده 

دعـوايش  ، كنـد  در اين صورت اگر سهامدار عليـه شـركت دادخـواهي    . كند خودداري مي
  .  تابع عمومات آيين دادرسي مدني است، شخصي بوده
مثـل اينكـه سـود    ؛ حقوق سهامدار را تضـييع كنـد  ، ر مواردي ممكن است مديرهمچنين د

تواند دعوايي عليه مدير طـرح و   لذا سهامدار مي، مصوب سهامدار را به نفع خود برداشت كند
مسـلماً چنـين دعـوايي مشـمول     . ]214ص ، 1تأديه حقوق قانوني خـود را درخواسـت كنـد [   

  .  كند خصي براي استيفاي حقوق خود طرح ميسهامدار دعوايي ش، قواعد عمومي بوده
  

    2دعواي مشتق. 3

مشتق دعوايي اسـت كـه سـهامدار بـه نـام شـركت و بـه نماينـدگي از آن عليـه          دعواي 
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1. personal claim or action or suit  

2. derivative claim or action or suit 
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كنـد   اقامـه مـي  ، انـد  مدير(ان) و مديرعاملي كه با تخلف خود موجب خسارت شركت شده
دادخـواهي   وجه تسـميه دعـواي مشـتق آن اسـت كـه حـق      . ]382ص ، 3و  212ص ، 2[

حقوق انگلستان ، خاستگاه اين دعوا. ]170ص ، 4برگرفته از حق شركت است [، سهامدار
، لا چنين سـازوكاري وجـود نداشـته    البته در كامن. حقوق آمريكاست، و مهد بالندگي آن

ص ، 5عدالت طراحي شـده اسـت [  تأمين نوعي دادرسي مبتني بر انصاف است كه براي 
، توان ايـن دعـوا را عليـه مـدير پيشـين      مي، وه بر مديران فعليدر انگلستان علا. ]99- 98

 مـدير  .]1049- 1044ص ، 6[اقامه كرد مدير سايه و در شرايط خاص اشخاص ثالث هم 
ســايه شخصــي اســت كــه مــديران شــركت تجــاري بــه اقــدام بــر مبنــاي دســتورها و  

؛ )2006تجـاري  قـانون شـركتهاي    251مـاده   1اند (بنـد   العملهاي وي عادت كرده دستور
البته مدير سايه ؛ كنند پذيرند و اجرا مي يعني شخصي كه ساير مديران تصميم وي را مي

شود و در نتيجه تصـميماتش   به عنوان مدير انتخاب نميرسماً ، پشت صحنه اقدام كرده
  .  ]118- 9ص ، 7[كند  را از طريق مديران رسمي اجرا مي

به موجب قانون اصلاح قانون تجـارت  ، ردر حقوق ايران دعواي مشتق براي اولين با
منتها بر عكس حقوق انگلستان كـه هـر   . بيني شد در مورد شركتهاي سهامي پيش 1347

ت سـهامدار(ان) بايـد   . ق. ا. ل 276در مـادة  ، تواند چنين دعوايي اقامه كند سهامداري مي
بـه   در نتيجه ممكـن اسـت يـك سـهامدار    . كم داراي يك پنجم سرمايه شركت باشد دست

شخصاً به نمايندگي از شركت دادخواهي كنـد  ، تنهايي داراي حد نصاب لازم سهام بوده
يا سهامداران متعدد داراي يك پنجم سهام باشـند (و در هـر يـك از ايـن فـروض نحـوه       

  .  اقدام آنان در ادارة دادرسي بايد مورد واكاوي قرار گيرد)
عنـوان خوانـده مـاهوي و عليـه     در حقوق انگلستان سهامدار دعوا را عليه مـدير بـه   

علت خوانده قرار گرفتن شركت آن ؛ كند شركت به عنوان خوانده اسمي (شكلي) اقامه مي
در نتيجـه شـركت هـم تخلـف     ؛ انـد  است كه اركان آن اجازه اقامه دعوا به سهامدار نداده

ر آور بوده از اعتبار ام ـ در عين حال لازم است حكم صادره براي شركت هم الزام؛ كرده
لذا بايد عليه شركت هم به عنوان خوانده دادخوهي شـود  ، قضاوت شده برخوردار باشد
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سهامدار به نماينـدگي از شـركت اقامـه دعـوا     ، برعكس در حقوق ايران. ]44- 42ص ، 8[
  .  كند و در واقع خواهان (اصيل) شركتي است كه متحمل خسارت شده است مي

  

  قلمرو دعواي مشتق. 1- 3

اول اينكـه آيـا قلمـرو موضـوعي ايـن      . از چند جهت قابل بحث است دعواي مشتققلمرو 
ناظر به جبران خسارات ناشي از عمل مديران و مـدير  صرفاً شيوه دعاوي ديني است و 
اش را فراتر از دعاوي ديني تلقـي كـرد و در مـواردي دعـاوي      عامل است يا بايد محدوه

، مـديران و مـديرعامل فعلـي   عيني را هم مشـمولش دانسـت؟ دوم اينكـه آيـا عـلاوه بـر       
بازرس شـركت يـا سـاير اشـخاص ثالـث هـم       ، توان عليه مديران و مديرعامل سابق مي

ديـدگاه غالـب در   ، دعواي مسؤوليت مدني اقامه كرد؟ در پاسخ به سؤال اول بايـد گفـت  
دعـوايي دينـي دانسـته كـه بـراي جبـران       صـرفاً  ادبيات حقوقي ايران دعواي مشـتق را  

؛ 216- 213ص ، 10؛ 86ص ، 9[گردد  خسارت وارده عليه مدير(ان) و مديرعامل اقامه مي
الاصــول دعــاوي عينــي را  و بنـابراين علــي  ]232ص ، 11؛ 216- 209ص ، 1؛ 115ص ، 5

البته بعضي از نويسندگان در عين حال كه دعواي مشتق را منصرف به . شود شامل نمي
 در مورد تصرف و تصاحب امـوال شـركت بـه وسـيلة    ، دانند عواي مسؤوليت مدني ميد

] و 86ص ، 9دانند [ دادخواهي يك پنجم سهامداران را مجاز مي، مديران و مدير عامل هم
محـدود بـه دعـاوي    صرفاً دعواي مشتق ، در عين حال با انتقاد از روية قضايي معتقدند

  .  ]102ص ، 9شود [ شامل ميدعواي كيفري را هم ، مدني نبوده
حتـي دعـاوي عينـي را نيـز شـامل      ، در مقابل برخي معتقدند دامنه اين دعوا عام بـوده 

قـانون  ، لذا اگر لازم باشد دعواي اعلام بطلان معاملـه و ابطـال سـند طـرح شـود     ؛ شود مي
شـخص  عليه ، بويژه اينكه اگر لازم باشد علاوه بر مديران؛ كند ممانعتي براي آن ايجاد نمي

، انـد  ثالث هم كه در نتيجـه معاملـه بـا مـديران امـوال شـركت را بـه تملـك خـود درآورده         
در . ]54- 53ص ، 12طرح دعواي عيني (ابطال سند) اجتنـاب ناپـذير اسـت [   ، دادخواهي كرد

از منظر قانوني ديدگاه اول قابـل دفـاع   ، مقام ارزيابي و ترجيح يكي از اين دو نظر بايد گفت
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قـانون تجـارت دعـواي مشـتق را محـدود بـه جبـران         277و  276زيـرا نـص مـواد    ؛ است
در نتيجـه قاعـدتاً   ، را به كار گرفتـه  »دعواي مسؤوليت«خسارت كرده و صراحتاً اصطلاح 

بـويژه اينكـه طـرح دعـاوي عينـي در مـواردي مسـتلزم        ؛ شـود  دعاوي عيني را شامل نمي
رعامل اسـت كـه قـانون چنـين چيـزي را      دادخواهي عليه اشخاصي غير از مدير(ان) و مدي

دشـوار  ، بيني نكرده و توسعة دامنة دعواي مشتق بـا توجـه بـه ماهيـت اسـتثنايي آن      پيش
وجود قواعد حقوقي كارامد ناظر بر شركتها پـذيرش آن  ، تر بوده اما نظر دوم منطقي. است

ايـد منتظـر   هر چند مقبوليت آن در رويه قضايي بسيار دشـوار اسـت و ب  ، كند را ايجاب مي
در عين حـال در مـواردي كـه مـدير(ان) و مـديرعامل مـال شـركت را        . اقدام قانونگذار بود

طرح دعواي عيني حتي در وضـعيت فعلـي   ، تصرف كرده و آن مال در تصرف مدير است
چنـين دعـوايي را اسـتماع    ، 277و  276توان با تفسـير لفظـي مـواد     نمي، قابل پذيرش بوده

تصـرف بـدون مجـوز بـر مـال ديگـري       ، به بعد قانون مدني 308واد در واقع برابر م. نكرد
، همـان قـانون   320و  311بموجـب مـواد   ، (اعم ازشخص حقيقي يا حقـوقي) غصـب بـوده   

در نتيجـه سـهامداران   . المثـل اسـت   غاصب حسب مورد ملزم به رد مال و پرداخت اجـرت 
آنـان را بـه پرداخـت     توانند رد مال يا خلع يـد مـديران و مـدير عامـل غاصـب و الـزام       مي

بـه ايـن نتيجـه غيرقابـل     ، منع سهامدار از طرح چنـين دعـوايي  . المثل درخواست كنند اجرت
شود كه سهامدار بايد منتظر بماند تا آن مال در يد مدير تلف شود و آنگـاه   پذيرش ختم مي

  .  دعواي مطالبه خسارت (بدل) عليه او اقامه نمايد، بر مبناي يد ضماني مدير
توان دعواي مشـتق را عليـه    در حقوق انگليس مي، خ به پرسش دوم بايد گفتدر پاس

، مدير سايه و حتي اشخاص ثالثي كه درگير تباني با مديران باشند، پيشين، مديران فعلي
در حقوق ايران قـانون  . )2006قانون شركتهاي تجاري سال  261ماده  3اقامه نمود (بند 

در نتيجه توسعه دامنة آن به ، مديران و مدير عامل نمودهاقامه دعوا مشتق را محدود به 
چـه دعـواي مشـتق قاعـدة     ؛ دشوار استقانوناً بازرس و مديران پيشين ، اشخاص ثالث
در خصوص اشـخاص اخيـر قواعـد    . از ماهيت استثنايي برخوردار است، عمومي نبوده

فاي حقـوق  مـديران و مـديرعامل (فعلـي) بايـد جهـت اسـتي      ، عمومي دعاوي حاكم بـوده 
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بديهي است هرگاه در نتيجه عدم اقدام ايشان خسارتي متوجه شركت . شركت اقدام كنند
    .  كنند شان دادخواهي توانند عليه سهامداران مي، شخصاً مسؤول بوده، گردد
  

 دادخواه واحد. 2- 3

تواند عليه مدير(ان) اقامه دعوا كند و داشتن تعـداد   حقوق انگلستان هر سهامداري ميدر 
ــراي دادخــواهي شــرط نيســت  [   ــران  ؛ ]103ص ، 9خاصــي ســهام ب ــوق اي ــا در حق ام

سهامدار(ان) در صورتي حق طرح دعواي مشتق خواهند داشـت كـه مالـك حـداقل يـك      
لـذا ممكـن اسـت سـهامداري بـه تنهـايي داراي نصـاب لازم        . پنجم سهام شركت باشـند 

صـدد طـرح دعـواي     در، سرمايه شركت (يعني يك پنجم سهام) بـراي دادخـواهي بـوده   
، تواند نسبت به اقامه دعـوا در نتيجه مي. مشتق عليه مدير(ان) و مديرعامل متخلف برآيد

، افزايش، انتخاب وكيل، 1استرداد دعوا پيش از ختم مذاكرات طرفين، استرداد دادخواست
تغيير نحـوه درخواسـت و بطـور كلـي نحـوه اداره دادرسـي و       ، كاهش يا تغيير خواسته

راهبردهاي مناسب براي پيشبرد آن اقدام كرده و در صـورت محكوميـت كلـي يـا     اتخاذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در حقوق ايران قانون تجارت و آيين دادرسي مدني، در مورد اختيار يا عدم اختيار سهامدار براي اسـترداد دادخواسـت    . 1
بنابراين از يك طرف ممكن است گفتـه شـود سـهامدار دعـوا     و دعوا، حكم خاصي ندارد و وضعيت آن تابع عمومات است. 

آن،  9شود كـه برابـر بنـد     آدم تعيين مي 35اختيارات او با توجه به ماده كند و در نتيجه  را به عنوان نماينده شركت اقامه مي
تواند دادخواست يا دعوا را استرداد كند كه چنين اختياري صراحتاً بـه او داده شـده باشـد والا اصـل      وكيل در صورتي مي

توان گفـت، نماينـدگي سـهامدار     بل ميتواند اقدام به استرداد دادخواست يا دعوا كند. در مقا بر عدم چنين اختياري بوده، نمي
قانوني بوده همانند اختيار دادخواهي مديران شركت است و درطول حق دادخواهي شـركت قـرار دارد؛ در نتيجـه همچنـان     

تواند به نام شركت اقامه دعوا كرده، در صورت لزوم دادخواست يا دعوا را استرداد كند، سـهامدار هـم از ايـن     كه مدير مي
نظـر بـه اينكـه قـرار     وردار است؛ البته مسلماَ در اين مورد بايد مصلحت شركت را مـدنظر قـرار دهـد. در نتيجـه     اختيار برخ

] آن سهامدار، ساير سـهامداران يـا حتـي    129- 128، ص 13ابطال دادخواست و قرار رد دعوا، فاقد اعتبار امر مختوم بوده [
اي هـم بابـت دادرسـي نپرداختـه اسـت، لـذا اسـترداد         شركت هزينـه  تواند دوباره دعوا را اقامه كند؛ در عين حال شركت مي

دادخواست و دعواي مشتق در حقوق ايران مانعي ندارد مگر اينكـه اسـترداد دعـوا پـس از خـتم مـذاكرات طـرفين بـوده و         
سـقوط  نظـر كنـد و دادگـاه قـرار      خوانده راضي به استرداد  نباشد كه در اين صورت خواهان بايد به كلي از دعـوا صـرف  

كند كه به علت عدم امكان طرح مجدد دعوا، موجب تضييع حقوق اصيل خواهد شد و بايـد ممنـوع باشـد. در     دعوا صادر مي
  به بعد]. 243، ص 11حقوق انگلستان و آمريكا استرداد دعوا منوط به تأييد دادگاه است [
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  .  درخواست تجديدنظر يا فرجام نمايد، جزئي شركت در چاچوب موازين قانوني
بسياري از مسائلي كـه در فـرض تعـدد سـهامداران دادخـواه      ، هر چند در اين فرض

ادخواهان مسائلي قابـل طـرح   اما همانند فرض تعدد د، منتفي خواهد بود، قابل طرح است
مشخصاً بايد ديد آيا لازم اسـت سـهامدار دادخـواه    . است كه بايد مورد توجه قرار گيرد

تا بتواند بـه نماينـدگي از شـركت دعـوايي عليـه       داراي قابليت و شايستگي خاصي باشد
 در مباحـث آتـي بـه ايـن بحـث خـواهيم      . و مديرعامل متخلف اقامه كنـد يـا نـه    مدير(ان)

  .  ختپردا
    

  دادخواهان متعدد. 3- 3

مسـائل متعـدد و در عـين    ، فرضي كه سهامداران دادخواه بيش از يك شخص باشنددر 
براي مثال آيا آنان براي اداره دادرسي و اتخاذ راهبردهـاي  . حال جالبي قابل طرح است

تجديدنظر يا فرجام خواهي و ، تغيير خواسته، كاهش، مطلوب در پيشبرد آن مثل افزايش
هـر گـاه بـين    . توانند مسـتقلاً اقـدام كننـد   غيره بايد اتفاق نظر داشته باشند يا هر يك مي

ادعاهاي آنان تعارضي وجود داشته باشد و وجه ترجيحي بـراي رجحـان نظـر يكـي از     
چه بايد كـرد؟ در صـورتي كـه يكـي از آنـان داراي اطلاعـات       ، آنان وجود نداشته باشد

به عنـوان دادخـواه ارشـد برگزيـد و اتخـاذ تصـميمات        توان وي راآيا مي، حقوقي باشد
آيا نبايد ، اش قرار داد؟ اگر آنان داراي اطلاعات حقوقي كافي نباشند راهبردي را بر عهده

ملزم شوند از طريق يك وكيل دادگستري اقدام نمايند؟ اگر شـركت دعـوايي عليـه مـدير     
ه كه شركت اقدامات مناسب را براي توانند با اين توجيآيا سهامداران مي، اقامه دعوا كند

دادرسـي را شخصـاً ادامـه دهنـد؟ گفتنـي اسـت در در       ، آوردادامه دادرسي به عمل نمي
ملاحظات اخير (يعني داشتن اطلاعات حقوقي يا اقـدام از  ، فرض واحد بودن سهامدار هم

طريق وكيل دادگستري و پيگيري دعواي طرح شده از سوي او سهامدار بوسيله شركت 
  .  گردندمي برخي از اين مسائل در ادامه بررسي. ا ديگر سهامداران) مطرح استي
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  شايستگي نماينده. 1- 3- 3

از مسائل بسيار مهم اين است كه اگر سهامدار فاقد حداقل اطلاعـات حقـوقي باشـد    يكي 
رسـد بـراي ارائـه پاسـخ     توان اجازه طرح دعواي مشتق بـه او داد؟ بـه نظـر مـي    آيا مي

در . لازم است ابتدا گريزي به فرض اصيل بـودن خواهـان بـزنيم   ، اين سؤالشايسته به 
ممكن است نتوان از منظر خرد وي را ملزم ، كندفرضي كه شخص اصالتاً طرح دعوا مي

به داشتن وكيل نمود و دعواي او را غيرقابل استماع دانست (رأي وحدت رويـه شـماره   
زيـرا او بـر دعـواي خـود     ، )كشـور  هيأت عمومي ديـوان عـالي   11/12/1388  مورخ 714

؛ توان اختيار او را محـدود سـاخت  نمي، مسلط است و مطابق اصل برابري و عدم ولايت
  . دادرسي را به زيان خود پيش برد، هر چند به علت نداشتن اطلاعات حقوقي

توان نمي، كنداما در فرض دعواي مشتق كه سهامدار به نمايندگي از شركت اقدام مي
حكم به تجويز دادخواهي بوسيله هر سهامداري نمود كـه فاقـد حـداقل دانـش      به راحتي

زيـرا نتيجـه اقـدامات نامناسـب او مسـتقيماً عايـد شـركت (و بطـور         . حقوقي لازم باشد
مستخدمين آن و حتي جامعه) خواهـد  ، بستانكاران شركت، غيرمستقيم ساير سهامداران

والا ، نــافع اصــيل انديشــيده شــودمتــأمين شــود و بايــد بســترهاي حقــوقي لازم بــراي 
چه بسـا  . سازوكار طراحي شده بوسيله قانونگذار نه يار شاطر كه بار خاطر خواهد بود

با اقدامات نامناسب خـود  ، كندسهامداري كه بدون داشتن اطلاعات حقوقي دادخواهي مي
، تومموجبات صدور حكم عليه شركت را فراهم آورده و با توجه به قاعده اعتبار امر مخ
بـر  . طرح دعواي مناسب عليه مدير يا مديرعامل متخلف را براي هميشه غيرممكن سـازد 

اين اساس بايد راهكاري انديشيده شود و مقرر گردد يا سهامدار داراي حداقل اطلاعـات  
، بديهي است چنين پيشـنهادي ؛ حقوقي لازم بوده يا از طريق وكيل دادگستري اقدام نمايد

ممكـن  . كنـد آن را كم رنگ مـي ، كم تا حدودي اما دست؛ مشكل نيستبه معناي حل كامل 
امـا بـه   ؛ شوداست ايراد شود كه چنين پيشنهادي موجب تحديد آزادي عمل سهامدار مي

، سـهامدار ، رسد جمع مصـالح افـراد گونـاگون ذينفـع در نتيجـه دعـوا (شـركت       نظر مي
  .  كندپذيرش آنرا توجيه مي، مستخدمين شركت و غيره)، بستانكار



 1394، پاييز 3، شماره 19هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  پژوهش

 107

در يك نظام حقـوقي اسـت   تأمل تعارض منافع اصيل و نماينده از مسائل مهم و قابل 
كه بايد قواعـدي روشـن و كارامـد بـراي حـل شايسـته آن انديشـيده شـود و حتـي در          

 _بـويژه در مـورد رابطـه شـركت    . قواعد حقوقي كلاسـيك تعـديل  گـردد   ، صورت لزوم
نـه  ، اهبردهاي نامناسـب از سـوي سـهامدار   سهامدار در مقوله دعواي مشتق كه اتخاذ ر

لـذا حتـي اگـر در دعـاوي     . رسـاند  تنها به شركت بلكه به ديگر ذينفعان آن هم زيـان مـي  
در دعـواي بـه   ، شخصي داشتن وكيل يا دست كم داشتن اطلاعـات حقـوقي لازم نباشـد   

رسـد   نمايندگي از جمله دعواي مشتق پذيرش چنين نظري آسان نيسـت و بـه نظـر مـي    
    .  كنند تگذاران بايد در آينده آن را الزاميسياس

اگر از منظر كـلان و  ، رسد حتي در فرض اصيل بودن طرف دعوا هم البته به نظر مي
تـوان بـه سـادگي بـر     نمي، با مدنظر قرار دادن مصالح جامعه به موضوع نگريسته شود

؛ نمـود اظهـارنظر  ، كندعدم ضرورت حضور وكيل در دعاوي كه شخص اصالتاً طرح مي
تواند به عنوان فيلتـري بـراي پـالايش و ممانعـت از طـرح دعـاوي       زيرا مداخله وكيل مي

واهي عمل كند كـه اثـر آن بـر كـاهش ورودي حجـم دعـاوي بـه دادگسـتري و كـاهش          
هاي سرسام آور به حركت در آوردن ماشين كنُـد و دسـت و پـاگير دولـت بـراي      هزينه

  يسترسيدگي به اين دعاوي بر عقلا پوشيده ن
  

  دادخواهي شركت و عدم اقدامات مناسب بعدي آن. 2- 3- 3

، هر گاه دعوايي طرح و منجـر بـه صـدور حكـم قطعـي گـردد      ، بر اساس قواعد دادرسي
طـرح دوبـاره    الاصول قابليـت  عليآن دعوا ، سبب يا اصحاب دعوا، بدون تغيير موضوع

، نخواهد داشت و در صورت طرح با (يا بدون) ايراد اعتبار امر مختوم از جانـب خوانـده  
ايـن وضـعيت ممكـن اسـت اسـباب      . آدم) 84مـاده   6گـردد (بنـد   دعواي خواهان رد مي

ــي     ــراهم آورده و دادخــواهي آت ــواي مشــتق را ف ــديران شــركت از دع سوءاســتفاده م
توضيح اينكه ممكن است بعضي از اعضـاي هيـأت   . ايدسهامداران را با مشكل مواجه نم

مديره يا مديرعامل موجب تضرر شركت گردند و هيأت مديره بـه نماينـدگي از شـركت    
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تصميم به طرح دعوا عليه او بگيرد يا مديرعامل در چارچوب اختياراتي كه هيأت مـديره  
هدايت كننـد كـه دادگـاه    تا دادرسي را به سمتي ، به او داده عليه متخلف اقامه دعوا نمايد

طرح دعواي دوباره از جانب شركت با مانع قانوني ، در نتيجه. به سود خوانده حكم دهد
كند و دعوا زيرا سهامدار(ان) دعوا را به نام و از طرف شركت اقامه مي؛ گردد روبرو مي

  .  قبلاً يك بار اقامه و منجر به صدور حكم قطعي شده است
خواهنـد وارد  را اقامه نموده و يك پنجم سهامداران ميحال فرض كنيد شركت دعوا 

آيا بايد به آنـان چنـين اجـازه اي داده شـود يـا      . دادرسي شده و دعوا را پيگيري نمايند
  ورود آنان به دعوا از پشتوانه قانوني و منطقي برخوردار نخواهد بود؟ 

بـه   در حقوق انگلستان در اين خصوص تـدبيري انديشـيده شـده و تحـت شـرايطي     
سهامدار اجازه داده شده دعواي طرح شده بوسيله شركت را به عنـوان دعـواي مشـتق    

بـراي اولـين بـار چنـين بسـتري را       2006در واقع قانون شركتهاي تجاري . پيگيري كند
تحت شرايط خاصي هر سهامدار يـا شـريكي   ، اين قانون 262مطابق ماده . فراهم ساخت

او اجازه داده شود دعوايي را كه شركت عليه مـدير   تواند از دادگاه درخواست كند به مي
چنين اقدامي در صـورتي ممكـن اسـت    . اقامه نموده به عنوان دعواي مشتق پيگيري كند

توان آنرا به عنوان دعواي  در غير اين صورت نمي؛ كه سبب دعوا متعلق به شركت باشد
اي طرح دعوا يـا ادامـه    كننده بايد ثابت كند شيوه علاوه درخواست به. مشتق پيگيري كرد

(مـديران) شـركت   ، شـده  1اي است كه منجر يه سوءاستفاده از روند دادرسي آن به گونه
آورد و پيگيـري آن دعـوا بـه عنـوان يـك       تلاش مناسبي براي تعقيب دعوا به عمـل نمـي  

   .  دعواي مشتق براي سهامدار مناسب است

اده از دعـواي مشـتق بـوده    قانونگذار با تعبيه اين سازوكار در صدد منع سوءاسـتف 
آنكه واقعـاً در صـدد اسـتيفاي حقـوق شـركت        زيرا امكان دارد مديران شركت بي، است
دعـوايي عليـه متخلـف    ، با هدف ممانعت از طرح دعواي مشتق بوسـيله سـهامدار  ، باشند

اگر سـهامدار نتوانـد آن دعـوا را بـه عنـوان دعـواي مشـتق        ، در اين وضعيت. اقامه كنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. the process of court  
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چه بسا مديران به هدف خود رسيده و دادخـواهي شـركت از طريـق دعـوا     ، پيگيري كند
بيني اين راهكار احتمال بروز اين مشكل تا حد زيـادي   اما با پيش، مشتق را منتفي نمايند

  .  ]62- 61ص ، 8يابد [ كاهش مي
البته در حقوق انگلستان عكس اين فرآيند يعني پيگيـري دعـواي مشـتق اقامـه شـده      

اهميـت چنـين راهكـاري از آنجـا     . بيني نشده اسـت  سهامدار توسط شركت پيشبوسيله 
مـديران  ، شود كه ممكن است پس از اقامـه دعـواي مشـتق از سـوي سـهامدار      ناشي مي

پيشين بركنار و مديران جديدي براي شركت انتخاب شده باشند كـه از شايسـتگي لازم   
تـري اسـتيفاء كننـد و در عـين      هبتوانند حقوق شركت را به نحو شايست، برخوردار بوده

زيـرا ممكـن اسـت    ؛ حال سوءاستفاده از دعواي مشتق را بوسيله سهامدار منتفي سازند
سهامدار براي دادخواهي با مدير متخلـف تبـاني كـرده باشـد و بـا اقـدامات و دفاعيـات        

  زمينه زيان شركت را فراهم آورد ، نامناسب خود
ورود سـهامداران و پيگيـري دعـوايي كـه      در نظام حقوقي ايران چنين مجوزي براي

توانـد زمينـه تحديـد    وجود ندارد و اين امر مـي ، شركت اقامه نموده (و فرض عكس آن)
  .  حق ايشان براي طرح دعواي مشتق و تضييع حقوق شركت را فراهم كند

ممكن است گفته شود به چنين سـازوكاري نيـاز نيسـت و در صـورت عـدم اقـدام        
آنان با توجه به قواعد عام در برابر شركت مسؤوليت ، اره دادرسيمطلوب مديران در اد

امـا بايـد گفـت بـا     . تواند بر اين مبنا عليه آنان دادخواهي كندمدني داشته و سهامدار مي
بـه عـلاوه در ايـن    ؛ چرا بايد به دنبال راهكارهاي درمـاني رفـت  ، وجود امكان پيشگيري

ركت قبلاً عليه مدير اقامه كـرده) بايـد از   صورت دعواي جديدي (افزون بر دعوايي كه ش
تواند با سياسـتهاي كـاهش تعـداد دعـاوي در     سوي سهامدار طرح شود كه اين امر نمي

اين مشكلات اجراي حكم را هم بايد به خاطر  بر افزون. دادگستري سازگاري داشته باشد
بـا مـديراني    آنان (در مقايسـه ، در واقع چه بسا با وجود محكوميت مديران اخير؛ داشت

  . به نداشته باشنداند) اموال كافي براي پرداخت محكومكه در دعواي پيشين برنده شده
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آن است كه آيا در صورت طرح دعوا بوسـيله  ، پرسشي بنيادين كه نياز به بررسي دارد
توانـد دعـواي مسـتقلي عليـه      سـهامدار نمـي  ، شركت عليه مدير(ان) و مدير عامل متخلف

مبناي آن چيست؟ ، مل متخلف اقامه كند؟ بر فرض وجود چنين ممنوعيتيمدير يا مديرعا
در طـول حـق   ، به عبارت ديگر اختيار سهامدار براي دادخواهي به نماينـدگي از شـركت  

توان از زاوية ديگري هـم بـه ايـن     دادخواهي شركت قرار دارد يا در عرض آن؟ البته مي
دگي سـهامدار بـراي دادخـواهي از    به اين صورت كه شرايط تحقق نماين ـ، بحث پرداخت

به آن است كه مديران اقدامي براي استيفاي حقوق شركت نكنند يـا  ، جانب شركت منوط
شـود؟ در   مانع دادخواهي ايشان نمـي ، نمايندگي سهامدار عام است و دادخواهي شركت

طـرح آن را از هيـأت مـديره    ، حقوق آمريكا سهامدار بايـد قبـل از اقامـه دعـواي مشـتق     
از اجابـت خواسـته وي خـودداري    ، درخواست كرده باشد و آنان به دلايـل غيرمـوجهي  

  ]239- 238ص ، 10كرده باشند والا سهامدار حق دادخواهي نخواهد داشت [
زيرا دعواي مشتق استثنايي اسـت  ؛ در حقوق ايران بايد به پرسش فوق پاسخ منفي داد

شركت از شخصـيت سـهامدار و   اصل استقلال شخصيت حقوقي ، بر قواعد دادرسي مدني
بر اين اساس قاعدتاً هـر شخصـي از جملـه شـركت     . اصل عدم ولايت اشخاص بر يكديگر

در نتيجه از آنجا كه حـق اقامـه   . تجاري بايد خودش براي استيفاي حقوقش دادخواهي كند
دعوا عليه مدير(ان) و مديرعامل متخلـف در اصـل متعلـق بـه شـركت اسـت و دادخـواهي        

لـذا در صـورت   ، گيـرد و خـلاف اصـل اسـت     در طول حـق شـركت قـرار مـي    سهامداران 
در ايـن وضـعيت   ، بدين ترتيب. رسدنوبت به دادخواهي سهامداران نمي، دادخواهي شركت

. فاقـد مجـوز قـانوني اسـت    ، طرح دعواي مستقل سهامدار عليه مدير(ان) و مـديرعامل هـم  
مرتبط بـا دعـواي شـركت دانسـت و      توان دعواي سهامدار(ان) را دعواياين  نمي بر افزون

م) را بـر آن  . د. آ 103و مـادة   84مـادة   2احكام دعاوي مـرتبط (بـه شـيوه مقـرر در بنـد      
  .  بلكه عين همان دعواست، زيرا دعواي ايشان نه مرتبط با دعواي شركت؛ جاري ساخت

ترتيب عليرغم امكان سوءاستفاده مديران شركت از قواعـد حقـوقي بـراي طـرح      بدين
دعوا عليه برخي مديران و تحقق مانعي به نام اعتبار امر مختوم براي طرح دعـواي آتـي   
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اي  در حقوق ايـران راهكـاري بـراي پيشـگيري از تحقـق چنـين سوءاسـتفاده       ، عليه آنان
؛ شـود  از قانون عليـه قـانون اسـتفاده مـي    ، توان گفت در چنين شرايطي مي. وجود ندارد

در راستاي تقويت حقوق سهامداران اقليـت و ترغيـب   ، بنابراين لازم است سياستگذاران
، هاي خرد در قالـب شـركتهاي تجـاري بـزرگ     گذاري و انباشت سرمايه افراد به سرمايه

به سـهامداران اجـازه دهنـد دادخـواهي بـه      ، تغيير اين وضعيت را مورد توجه قرار داده
  .  به عنوان دعواي مشتق پيگيري نمايد، عمل آمده بوسيله شركت را

  
  دادخواهي سهامدار(ان) و عدم اقدامات مناسب بعدي آنان. 3- 3- 3

اي بـا مـدير(ان) و مـديرعامل متخلـف     ممكن است يك پنجم سهامداران داراي روابـط حسـنه  
لـذا دعـواي   . تلاش كنند باب دادخواهي (طرح دعواي مسـؤوليت) را عليـه آنـان ببندنـد    ، بوده

موجبـات صـدور   ، دفـاع شايسـته از حقـوق اصـيل    مشتقي عليه ايشان اقامه نموده و با عدم 
بـويژه ايـن احتمـال وجـود دارد كـه مـدير(ان) و       . حكم به نفع خوانـده(گان) را فـراهم آورنـد   

مديرعامل متخلف با بعضي از سهامداران تباني كنند تا سهامدار(ان) موصـوف بـه نماينـدگي    
امل متخلـف را از بابـت   از شركت دعوايي عليه ايشان طرح كرده و خيال مـدير(ان) و مـديرع  

بـدين ترتيـب در ايـن شـرايط     . دادخواهي آتي شركت يـا سـاير سـهامداران آسـوده سـازند     
بلكه به عنوان سپري در مقابل آن عمـل كـرده و سـهامدار(ان)    ، دادخواهي نه ابزار احقاق حق

    .كننداز حق دادخواهي خود سوء استفاده مي، دادخواه در راستاي فراري دادن مدير متخلف
در اين موارد اگر ساير سهامداران بتوانند وارد دعوا شـده و ادامـه دادرسـي را بـر     

ممكن است تا حدودي زيادي بتوان از تالي فاسـدي كـه بـه آن اشـاره شـد      ، عهده گيرند
اولاً انگيـزه طـرح چنـين    ، بينـي ايـن سـازوكار   زيـرا در صـورت پـيش   ؛ پيشگيري نمـود 

ق دادخوهي عليه مديران است تا حـدود زيـادي   اي كه در صدد سوءاستفاده از حدعاوي
تواننـد بـه موقـع     ساير سـهامداران مـي  ، يابد و ثانياً حتي در صورت اقامه آنكاهش مي
، مانع تضـييع منـافع شـركت بوسـيله سـهامداراني شـوند كـه بـه هـر علـت          ، اقدام كرده

  .  انددادهدادخواهي را ابزار فرار مدير(ان) و مديرعامل متخلف از مسؤوليت قرار 
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قـانون   264برابـر مـاده   ، انديشي شـده  در حقوق انگلستان براي اين مشكل هم چاره
هر گاه شريك يا سهامداري دعواي مشتقي عليه عامـل زيـان (مـدير)    ، شركتهاي تجاري

، توانند بـا اجـازه دادگـاه آنـرا پيگيـري كننـد       ديگر سهامدار يا سهامداران مي، طرح نمايد
ند ثابـت كننـد اولاً شـيوه طـرح دعـوا يـا پيگيـري آن بوسـيله آن         مشروط بر آنكه بتوان

دوم ؛ اي است كه سوءاستفاده از روند دادرسي را در پي خواهـد داشـت   شخص به گونه
اينكه خواهان دعوا را با جديت پيگيري نكند و سرانجام اينكه پيگيـري دعـواي مطروحـه    

حـل باعـث    وجـود ايـن راه  . براي آن سهامدار مناسب باشـد ، به عنوان يك دعواي مشتق
شود سهامداران نتوانند به راحتي دعواي مشتق را از هدف اصلي آن يعني اسـتيفاي   مي

مـانع  ، از طـرف ديگـر وجـود ايـن سـازوكار     ؛ ]62- 61ص ، 8حقوق شركت دور سازند [
تلاش مديران براي تباني با بعضي سهامداران و ترغيب آنان بـه طـرح دعـوايي خواهـد     

  .  براي پيگيري و اداره آن ندارند شد كه قصدي جدي
در نتيجه احتمال تبـاني بـين مـديران    ، بيني نشده در حقوق ايران چنين سازكاري هم پيش

. و بعضي از سهامداران براي طرح دعواي مشتق و در واقـع سوءاسـتفاده از آن وجـود دارد   
شيوه طراحي شـده  تواند  مي، ترتيب نقص قواعد حاكم بر دعواي مشتق در حقوق ايران  بدين

  .  براي احقاق حق زيانديده (شركت) را تبديل به ابزاري براي تضييع حقوق آن كند
آن اسـت كـه اگـر سـهامداران عليـه مـدير يـا        ، پرسش ديگري كه نيـاز بـه بررسـي دارد   

توانـد شخصـاً    آيـا شـركت نيـز مـي    ، مديرعامل دادخواهي كنند و دادرسي در جريـان باشـد  
در پاسـخ   ؟مطالبه خسارت عليه همان مدير يا مديرعامل اقامه كنـد  دعواي ديگري به خواسته

دادخـواهي   كنـد و طبعـاً   ماينـده شـركت اقـدام مـي    از يك طرف سهامدار به عنوان ن، بايد گفت
توانـد عليـه مـدير يـا مـديرعامل       بنـابراين شـركت مـي   ؛ مانع اقدام اصيل نخواهد شد، نماينده
توان مدير يـا مـدير عامـل را بابـت      مسلماً نمي، ديگر از طرف؛ مستقلاً دادخواهي كند، متخلف

در نتيجـه از  ؛ قانون مـدني)  319بدهي واحد دو بار محكوم به جبران زيان شركت كرد (ماده 
قانون آيين دادرسي مدني نـاظر   89بايد برابر ماده ، آنجا كه يك دعوا دو بار اقامه شده است

  .  وضوع را استناج كردهمان قانون عمل و احكام م 84ماده  2به بند 
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  گيري نتيجه. 4

خود شركت از طريق اركانش بـراي  ، مطابق قاعده اگر خسارتي به شركت وارد شود .1
، اما در مواردي كه مـدير(ان) و مـديرعامل  . جبران خسارت وارده اقامه دعوا خواهد كرد

. كنند نميعليه خود و احتمالاً همكارشان طرح دعوا ، سبب ايراد خسارت به شركت باشد
در چنين مواردي سهامدار(ان) مجاز است بـه نـام شـركت و بـه نماينـدگي از آن بـراي       

سـهامدار نقـش نماينـده    ، بـدين ترتيـب  . عليه آنان اقامه دعوا كنـد ، جبران خسارت وارده
منافع اصيل بـه عمـل   تأمين كند كه بايد تمام اقدامات متعارف را براي  شركت را ايفاء مي
اي طراحـي گردنـد كـه ضـمن پيشـگيري از       ال قواعد حقوقي به شيوهآورد و در عين ح

ابـزار لازم بـراي رعايـت مصـالح اصـيل از      ، بروز تعارض منافع ميان نماينده و اصـيل 
  .  فراهم گردد، سوي نماينده

دعوايي عليه مدير خطاكـاري  ، ممكن است برخي از مديران به نمايندگي از شركت  .2
نمايند اما به نحو مناسبي آنرا اداره و پيگيـري نكننـد    اقامه، كه باعث تضرر شركت شده

در ايـن صـورت مـدير    . تا شركت محكوم شده و قضيه داراي اعتبار امر مختـوم گـردد  
در حقـوق انگلسـتان   . كنـد  ظاهراً به نمايندگي از شركت و در واقع عليه منافع آن عمل مي

آنرا بـه  ، گاه وارد دعوا شدهدهند با اجازه داد در چنين وضعيتي به سهامدار(ان) حق مي
مشروط بر آنكه ثابت كند الف) نحوه شروع يا پيگيري ؛ عنوان دعواي مشتق پيگيري كند

ب) خواهـان  ؛ دعوا بوسيله شركت منجر به سوءاستفاده از رونـد دادرسـي خواهـد شـد    
ج) پيگيري دعـوا بـه عنـوان يـك دعـواي مشـتق بـراي        ؛ كند دعوا را مجدانه پيگيري نمي

  .  مناسب استخواهان 
دعوايي عليـه  ، همچنين ممكن است سهامداري با يا بدون تباني با مدير(ان) متخلف .3

در ايـن صـورت اگـر    ؛ اي عمل كند كه شركت در دعوا محكوم شود آنان اقامه و به گونه
لذا در اين فروض نسـبت بـه   . شود از اعتبار امر مختوم برخوردار مي، حكم قطعي گردد

، واي مشتق به جاي آنكـه وسـيله اسـتيفاي حقـوق شـركت باشـد      قانون تقلب شده و دع
در حقوق انگلستان در اين مورد هم تحت همان شـرايط  . گردد ابزار تضييع حقوق آن مي
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دعـواي طـرح شـده را بـه عنـوان دعـواي       ، شود به سهامدار ديگر اجازه داده مي، پيشين
انگيـزه طـرح   ، طـرف شـود از يـك    طراحي چنين مكانيزمي باعث مـي . مشتق پيگيري كند

چنين دعوايي از سوي برخي از مديران يا سهامداران كاهش يافته و از طـرف ديگـر در   
، سهامدار ديگر (يا ساير سهامداران) به موقـع دسـت بـه كـار شـده     ، صورت اقامه دعوا

، لـذا در حقـوق ايـن كشـور    . دعواي موصوف را به عنوان دعواي مشـتق پيگيـري كننـد   
سـهامدار در دعـواي مشـتق بصـورت     _نده در رابطـه شـركت  نماي_تعارض منافع اصيل

  .  انديشيده شده است، خاص مورد توجه قرار گرفته و راههاي براي برون رفت از آن
بـراي پيشـگيري از بـروز چنـين     ، در حقوق ايران هم طراحي راهكارهاي مشابهي .4

د يـا  در عـين حـال باي ـ  . رسـد  تعارض منافعي ميان اصيل و نماينده ضروري به نظر مي
شرط داشتن حداقل اطلاعاتي حقوقي را براي نماينده الزامي كرد يا او را مكلف به اقـدام  

نظر به دشـوار بـودن احـراز شـرط اول و شخصـي بـودن آن كـه        . از طريق وكيل كرد
راهكـار دوم  ، كند دادرس اطلاعات حقوقي سهامدار را مورد ارزيابي قرار دهد ايجاب مي

  .  تر است تر و اجراي آن عملي منطقي
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